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 094جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

ی ازهلحوق اج شود بابحث در این بود که در مواردی که فضولی یبیع لنفسه أو یشتری لنفسه، در این موارد می

ردم را مین کتاب سه، ااصیل همین چیزی را که فضول انشاء کرده این صحت پیدا کند؟ تحقق پیدا کند؟ که باع لنف

ب توی جی برای خودش فروخت، به این عنوان که ثمن بیایداین عنوان که  یعنی بهفروخت برای خودش. 

ی اصیل خارج کند. که کتاب در واقع از کیسهجا بگوییم با لحوق اجازه همین مطلب تحقق پیدا میخودش. این

پول ی فضول. یا اگر رفت اشتراء کرد با رود توی کیسهی اصیل، پول میآید توی کیسهشود ولی پول نمیمی

له آن بجا هم بگوییم مردم، چیزی را خرید برای خودش، بعد آن صاحب پول که اصیل است اجازه کرد این

 رود توی جیب فضول نه توی جیب صاحب پول، و پول هم از جیب صاحب پول خارجمثمن، آن کالا، می

ا درست کرد؟ با لحوق رکرد؟ این  حیحشود این را تصرود توی جیب آن مالک مبیع و متاع. میشود و میمی

 شود؟ اجازه بگوییم این درست می

 برای تصحیح این مطلب خب طرقی گفته شد تا حالا دو طریق گفتیم و مناقشه شد. 

 که اجازه ی اولی این استطریق سوم. طریق سوم برای تصحیح این مطلب این است که دو مقدمه دارد. مقدمه

تعلّق شود که نه ممی استظهار؟ اجازه بیع است یا ما فعله الفضول استباید ببینیم متعلّق آن چی هست. متعلّق 

اهر هم ظر به اجازه همین کاری است که فضول انجام داده. ما فعله الفضول است. ظاهر این است حالا اگ

 جوری اجازه بکند وتواند ایننخواهیم نگاه کنیم و بخواهیم بگوییم که ما یک مواردی داریم یک کسی می

گوید آید میجا، هر وقت که اصیل میگوییم اصلاً همهت بشود. یعنی دو تا مطلب هست این. یک وقت میدرس

ین اظاهر آن  گوییم نه همیشهأجزتُ یعنی اصلاً ما فعلتهُ أجزتُ. اصلاً ظاهر آن این است. یک وقتی هم می

گوید جوری قصد کند که میی اینجوری قصد کند. یک اصیلجایی، یک آدمی اینشود یکنیست. ولی می

 ولی. أی أجزتُ، یعنی ما فعلته أجزتُ. این مقدمه

دهد برای های قبل گفتیم فضول در حقیقت دو کار انجام میی ثانیه این است که علی ما مضی در بحثمقدمه

نجام فروشد در حقیقت دو کار احتی آن جایی که برای خودش میدهد. تصحیح گفتیم فضول دو کار انجام می

گوید بعتُ هذا الکتاب، مقصودش این فروشد میمردم را دارد میدهد. یک: این بود که گفتیم اگر این کتاب می
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است که من این کتاب را از طرف مالکش فروختم. در مقابل آن ثمن که آن ثمن هم از جیب مالکش بیاید داخل 

که او مالک را بر خودش وم او چی هست؟ اینجیب مالک این کتاب بشود. قصد اولی او این است منتها کار د

 شودکرد. تا بجور تصحیح میکرد دیگر. همینجور تصویر میگوید من هستم. که شیخ همینکند میتطبیق می

گوید آید میحقیقت معامله تحقق پیدا کند؟ بر اساس این بود وقتی که غاصب مثلاً میبشود تمشی قصد بشود تا 

یعنی این را فروختم در  گوید که فروختم،آید میاعی را که دزدیده، مثلاً غصب کرده میفروختم این را، آن مت

ی کسی که مالک این کتاب هست. و این مال مغصوبه هم از مقابل آن مال، که آن مال داخل بشود در کیسه

ی او خارج سهی کسی که ثمن از کیی او. و بیاید به کیسهی کسی که مالک است خارج بشود در کیسهکیسه

کند که من آن هستم. شده. این در سویدای قلبش این است. منتها در مقام تطبیق خودش را آن مالک ادعا می

جور جا هم باز همینو نسی که خودش خیال کرده مال خودش هست آن یمقامی هم که اشتباه کرده و سه

جور درست کردند آن را. مثلاً در باب صوم، هست. توضیح این گذشت. امثال و اشباه هم در فقه دارد که همین

اجتناب از مفطّرات شرعیه است. حالا یک کسی اجتهاداً و نیتّ و گویید حقیقت صوم چی هست؟ قصد شما می

جور؟ و بعد در واقع این مفطرّ جا این است که چهأو تقلیداً گفته فلان چیز مفطّر نیست خب یک اشکال این

که قصد نکرده آن توانیم تصویر بکنیم؟ اینجور میشود؟ این صوم را چهرست میجور این دجا چههست. این

 ها را. اجتناب از بعض مفطّرات را قصد کرده. را، اجتناب از آن

گیرد توی سویدای قلبش این است که هر چی خدا جور درست کردند. گفتند هر کسی که روزه میجا همینآن

کند که این یق خیال مام تطبیواهم از آن اجتناب بکنم این نیت را دارد منتها در مقخآن را مفطّر قرار داده من می

ن زیر وی همات. آن وجه آخر چی هست؟ همین رارا نگفته. پس این را به وجهٍ آخرٍ قصد کرده اجتناب از 

جاها ورد باز آنکنند حالا اگر رفت خجوری درستش میاز نظر نیت اینپوشش هر چه که خدا مفطرّ قرار داده. 

یگر داد که دجام نگاهی حالا اگر آن مفطّرها را نرفت انجام بدهد این حالا از نظر نیتش هست حالا اگر ان

 شود؟ حالا آن بحثٌ آخر. روشن، اگر انجام داد حالا چه می

بنابراین جوری شد. پس گوید توی سویدای قلبش این است. حالا که اینجور است میجا هم همینحالا در این

این آقای فضول دو تا کار کرده است. یکی آمده چکار کرده؟ فضولی که بایع است. متاع دیگران را فروخته 

است به مشتری و قصدش این بوده که این کتاب از ملک مالک خارج بشود برود توی ملک مشتری، و بهاء این 

برود در ملک او، پول بیاید در ملک کتاب از ملک مالکش خارج بشود بیاید توی ملک مالک کتاب، کتاب 

ی این أجزتُ؟ این شود؟ ثمرهاش چه میخب گفت أجزتُ خب أجزتُ ثمره کرده.مالک کتاب ... این را قصد 

شود که آن پول شود که این چیزی را که تو انشاء کردی امضاء کردم آن را، نافذ قرار دادم، پس نتیجه این میمی

اش این است که پس آن پول چون شود دیگر. أجزتُ، لازمهی آن این مینتیجهبیاید در تملکّ همین اصیل. 
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کند. معامله را دارد آن چیزی را که آن انشاء کرده آن کار اولش را، با أجزتُ آن کار اولش را دارد اجازه می

آید یکه مالک است خب مالک واقعی که منِ اصیل هستم. پس ممقتضای کار اول چی هست؟ این است که آن

آید در ملک من. بعد این آقای فضول این پول من را اخذ کرده دیگر، یک کار دیگر او در ملک من، آن پول می

گویم تمام کارهایی که کردی را من اجازه کردم. هم این بوده که این پول من را اخذ کرده. حالا با این أجزتُ می

بعد کردی که پول من را برداشتی، این را اجازه کردم. ما  یعنی آن بیع تو را اجازه کردم و این کاری را هم که

 فعله الفضول است دیگر. یکی از کارهایی که فعله الفضول همین است. 

ی کند نتیجهیمکند آن بیع را اجازه یعنی در حقیقت با این أجزتُ دو تا چیز را اجازه دارد میپس بنابراین 

گوید که آمد در ملک خودش میر ملک خودش. بعد مترتباً برای اینآید دی آن بیع این است که پول میاجازه

م این جازه کرداا هم رکار تو را اجازه کردم دیگر، خب این است که تو که برداشتی این پول را برای خودت این 

با این  یعٌ و هبة.بالله علیه فرمود که جناب کاشف الغطاء رضوانزند. اینای است که از او دارد سرمییک هبه

جوری بگوییم. با خواستند بگویند. خب این هم یک راهی است ما اینآید که این را میتقریب هم جور درمی

ی رسم که همهنمیأسفانه متی کلمات فقهاء را ردیم که... حالا من همهکشود. که عرض این هم درست می

 کلمات را ببینم.

ایشات ن فرم دیگران هم گفتند، توی مکاسب و حالا ایاین راه راهی است که حضرت امام قدس سره، حالا

م دانم ولی توی کلام اماا نیست؟ من نمیوی حواشی دیگران هست یتها که نیست. حالا ولی آقای خوئی و این

 فإذا»کند. ار میکپس غاصب دو تا « و لو قیل إنّ الغاصب یبیع و یأخذ الثمن لنفسه»هست که ایشان فرموده 

نه  جازه کرداضولی را ما فعل الف« ما فعل الفضولی أی أجاز البیع و الأخذ لنفسه»که اصیل است  «اجاز المالک

ا فعل الفضولی فضولی. معل الفبیع را. باید ببینیم متعلّق اجازه چی هست؟ متعلُّق اجازه را اگر این قرار دادی، ما 

اشتیم دکه قبل  بیاناتی د طبق آن بیان شیخ وشودو تا کار است که توضیح آن را هم دادم که چرا دو تا کار می

فته مله را که گمعا« یکون البیع صحیحاً فیصیر الثمن ملکاً لمالک المبیع»شد. برای تصحیح خب دو تا کار می

زه تا« لأجازةو یکون موضوعاً ل»آن طرف،  اصیل. و از ،شود ملک مالک مبیع دیگراجازه کردم پس این ثمن می

ه خواهم... حالا این مال من را برداشتشود تازه شد مال خودم، حالا میدیگری پیدا می ییک موضوع اجازه

ارد شما ه اشکالی ندکو ایشان فرموده « فتکون الاجازة هبةً»خواهم بگویم این کار را دارم عیبی ندارد. دیگر، می

فرماید ر، چه اشکالی دارد؟ میی هست دیگگوید بله انحلالآید؟ مینگویید آخر یک اجازه دو کار از دستش می

 یگر. ست بشود دها هم باید دره است. که اگر کسی آمد اجازه کرد آن اولی را، تمام آن قبلیمثل بیوع متعاقب

 س: خود به خودی هستند؟
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 شودآن نمیکرده باشد.  که قبلی را اجازهشود الا اینی آن نمیشود دیگر. یعنی با این اجازهج: نه بدون آن نمی

 کرده باشی.  جازهکه قبلی را امگر این

ول جا هم گفته أجزتُ ما فعلت. یعنی اصیل دارد در حقیقت به فضآید؟ اینپس این در حقیقت از آن چه درمی

گوید أجزتُ ما فعلتَ، ما صدر منک، آن ما صدر منک را من اجازه دادم ما صدر منک چه گوید؟ میچه می

عی بوده مالک واق که حالا آن را که مالمالکش فروخته، در سویدای قلبش. دو: این که این را برایبود؟ یکی این

جازه اها را اجازه کردم. کل ما فعلت را اجازه کردم. پس هم بیع را گوید کل اینرا برداشته برای خودش. می

ست و طبق آن همن  هایی که مالشود مال خودم. این هم که این ثمنی آن این است که ثمن میکردم که نتیجه

که من مالک یناچیزی که به سویدای قلبت انشاء کردی مال من شده حالا برداشتی برای خودت، یا به ادعا 

 ردم. کها که غاصب هم نبوده برداشتی برای خودت، من اجازه هستم. یا به سهو و نسیان و خیال و این

 پس این اجازه همزمان....س: 

 زمان ...ین اجازه همج: بله. و لا بأس به. که ا

 این راه حل شیخ را قبول نداشت چه جوری مبتنی بر این آمده این را درست کرده؟س: امام 

 ج: نه فقط که راه حل نبود من از باب مثال آن را عرض کردم. 

 اش مگر همین نیست؟: این مقدمهس

جا یناین اجازه. ولی مهم آن را، با اکنند آن بیع کسانی که جور دیگر درست می ها این است ولیج: یکی از آن

ها از آن کنیم به وجوهی که گفتیم که یکیچی هست؟ این است که ما از یک طرف آن بیع را داریم درست می

تعلقّ ل کردند مدهیم. اشکال قوم این است که خیافقط بیع قرار نمیکه متعلّق اجازه را دو: این .مال شیخ بود

 شود که مال این آقا بشود؟ جور میقت توی آن ماندند که این چهاجازه فقط بیع است. آن و

ست قت پس در. آن وست و ما فعل الفضولی امران هستال الفضولی عَولی اگر گفتیم که نه متعلّق اجازه ما فَ

است که  طور بگوییم این هم یک طریق سومی است که ممکنست که ما ایناشود. بنابراین این هم یک راه می

 بشود. گفته

 س: قضاوت شما در مورد ؟؟؟

خواهد یمی اولی که گفتم دو تا مقدمه ج: قضاوت من این است که ببینید عرض کردم توی آن توضیح مقدمه

گوید أجزتُ، یعنی أجزت ما فعلت. اصلاً ظهور در این کنیم که هر وقت کسی میگفتم یک وقت ما ادعا می

کی لأصیلٍ ی خواهیم بگوییم نهوری باشد. چنین ظهور باشد. ولی اگر بججا ایناست. این معلوم نیست که همه

 جوری قصد کند ...این دبیای

 س: مطلق نگوید.



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 17/03/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

5 

 

شود. این راه می بگوید اصلاً بگوید اجزتُ ما فعلتَ. و توجه داشته باشد که ما فعلت دوتاست و بخواهد. ج: بله

 نه. چون جوری شد اینیم و بگوییم هر جایی که ایندرست است اما ما به این راه بخواهیم فتوای کلی بده

که شامل دهد بگوییم که ما فعله را به نحو ایندهد هر شخصی که اجازه میطوری نیست که وقتی اجازه میاین

 آن کار چیز هم بشود.

م، یل هما ق الله علیه ذکر شده است که نفرمودند وپس بنابراین فرمایش این راهی که در کلام امام رضوان

گفته  یجورگر اینیل، اقفرمودند و لو قیل. یعنی اگر گفته بودند و ما قیل، یعنی گفتند، ولی فرمودند که و لو 

 جوری حالا بیاییدگویند اینبشود. این ظاهر عبارت ایشان این است که از ؟؟؟ ذهن شریف خودشان هست می

 درست کنیم. 

شود مستند شود گفت منتها این نمیجوری هم میعنی اینم است یجور بخواهیم درست بکنیم اصل مطلب تمااین

ست اشود. اشکالش اشکال اثباتی جور موارد درست میکه فتوا به نحو اطلاق بدهیم که در اینبشود برای این

ه. بله توانیم بگوییم ظاهر آن این است که یعنی أنفذتُ ما فعلگوید أجزتُ، أنفذتُ، نمیآید مییعنی هر اصیلی می

گوید د میخودش و خدا، مالک اصیلی بین خودش و خدا که دار یا کسی بینای بود بر این جایی قرینهاگر یک

شود من میآن ث وأنفذتُ، مقصودش این باشد که من مجموع را انفاذ کردم آن بله دیگر، این حرف درست است 

ه مشتری کدر جایی هم  من را مالک باشد وخواهد ثمال او. این در مثال جایی که بایع فضولی باشد و می

 فضولی باشد باز همین است. 

آید چکار برای اصیل واقع شده بعداً می جا ما فعله الفضولی است ؟؟؟ و بیع قهراً و قاعدتاً ؟؟؟اینحاج آقا س: 

اخذ کرده باشد  کند نه هبةًزند به جای مالک و غصباً اخذ میآید خودش را اگر غاصب باشد جا میکند؟ میمی

ر ی اخذ آن برای خودش محقق شده حالا اجازه خورده به هی معاطاتی و اکراهی به واسطهتا بگوییم یک هبه

وضاً عن شود هر دوی این کارها را. ما فعل أخذ به عنوان مالک و به عنوان عکار. که ما فعل شامل می دوی این

 ... ی معاطاتیهبه ه باشد و شما بگویید خب اخذ کرده پس یکالثمن و مثمن هست نه بلا عوضٍ و هبةً اخذ کرد

تاعی گوید این ثمن رفته توی ملک مالک. مالک کتاب، مالک آن مجوری که توضیح دادیم او میج: نه ببینید آن

الک مکنم که من آن مالک هستم. پس انشاء آن برای آید ادعا میکه من فروختم و مال خودم نبود. حالا من می

دش. مثل ی دست خوده تویل بوده. بعد این را چکار کرده؟ این را اخذ کرده امام هم نگفته ... ببینید اخذ کراص

قا آمده آکه شما یک کسی یک چیزی را برداشته بعد بگویید مال خودت. این هبه هست دیگر، حالا این این

 ه دستل خودش هست بالاخربخاطر آن ادعای خودش در مورد غصب یا در موردی که توهّم کرده که ما

 گوید که باشد.گذاشته روی این. حالا مالک اصیل می
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ی هبه گوید این را که برداشتی مال خودت اجرای صیغهآید میدارم طرف میس: وقتی من یک چیزی را برمی

  .ی مجزّا نکردهجا اجرای هبهکند اینجا فرق میکرده این

 ی هبه نکرده.ج: نه اجرای صیغه

ه گر اخذش بداریم أجزتُ ما فعل. این أجزتُ ما فعل، سؤال ما این است این أجزتُ ما فعل ا ک أجزتُس: ی

ی های باشد بدون صیغه، هبگوییم این اخذش مثل آن وقتی که اصلاً دیگر هبهعنوان مجاناً و هبةً بوده می

 فرضاً با اجازه ...معاطاتی هست 

 خذو الأ البیع فعل الفضولی أی اجاز فإذا اجاز المالک ما»رمود ج: خوب دقت کنید عبارت را که ایشان ف

 « لنفسه

 بنا که نیست؟ ،س: منظور شما از اخذ

که یناه ادعای یا ب ج: نه اخذ بنفسه، یعنی اخذ خارجی. اخذ خارجی لنفسه. این را برای خودش برداشته. حالا

خواهد نمی ،، این أخذه لنفسهمثل موارد دیگر که مالک استمن مالک هستم مثل مورد غاصب. با به توهم این

ن. ستم یا فلاحیثیت تعلیلیه است که من مالک ه بگوید که انشاء کرده برای خودش. اخذه لنفسه. بر اساس آن

 که این را اخذ کرده لنفسه، من انفاذ کردم. پس این اخذه لنفسه. حالا مالک گفت این

 س: ؟؟؟ انفاذ کردی؟

 که برای خودش نج: انفاذ کردم همی

رق آن این ا. فقط فرم آن س: انفاذ فرع بر انشاء هست. انفاذ کردم یعنی یک چیزی باید انشاء بشود تا انفاذ بکنی

ی من که نکرده این کار را، ایشان با اجازه ی معاطاتی هست فضولة ؟؟؟است که من اخذ کنم هبةً و بگویید هبه

ه اً بل اخذکنم که اشکال آن واضح است لم یأخذه مجاناست اجازه می ی معاطاتی لنفسهحالا که فهمیدم هبه

 عوضاً عن المثمن.

 ج: نه. 

 شود. واقعی حل نمی س: ؟؟؟

 شود.ج: نه عوضاً عن المثمن نمی

 س: ما فعله الفضولی عوضاً ؟؟؟

 ج: عوضاً عن المثمن در آن انشائی است که برای مالک حقیقی هست. 

 ویید که تطبیقاً لِ ؟؟؟گس: آقا شما دارید می
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؟ حیثیت سهاخذه لنف ها اخذه لنفسه، خیلی خب حالا ... چراج: تطبیقاً لِ آن حالا. حالا أخذه. أخذه لنفسه. این

کند که ی آن این است که توهم میکه من مالک هستم. یا حیثیت تعلیلیهی آن چی هست؟ ادعای اینتعلیلیه

 .که انشاء کرده برای خودش ..سه. این اخذ لنفس را، نه اینمالک است. حالا بالاخره اخذه لنف

 س: یعنی اجازه بلا انشاء...

 ست.هین کافی رد. اج: بله همین اخذ لنفسه، اگر کسی چیزی را اخذ کرد لنفسه، آن مالک فهمید گفت عیبی ندا

ی بیع نه، ها اجازهبکنید. منت خواهید تطبیقس: این یعنی انشاء دیگر نه اجازه، حاج آقا شما به ماهیت اجازه می

شود انشاء ن میه معنا ندارد اینه اجازه مقوم آن این است که انشائی سابق باشد. و الا اجازی مافعل. اجازه

 مجدد. بله 

 گوید چی؟ ببینید در ... ج: نه انفاذ است یعنی می

 س: یک چیز باید باشد که انفاذ کند.

خواهیم که موهوبٌ خواهیم؟ اخذ میشود. ما چون در باب هبه چی میی آن هم از این جهت درست میج: هبه

  ...له آن هبه را باید اخذ کند و الا

 س: ؟؟؟

ر رمودند اگجا چون توی دست آن هست ولی گفتند فلذا آقایان فقهاء فاین جا همین است.ج: نه صبر کنید این

 خواهد. چون در دستش هستت دیگری هست به او ببخشید دیگر اخذ جدید نمیشما چیزی را که در دس

 دیگر. 

 س: مقبوض هست.

 ج: مقبوض هست.

 جا أخذه لنفسه. جور هست. اینجا هم همینحالا این

 س: حاج آقا به عنوان مالک ؟؟؟

ه و لو خذه لنفساای اجنبی دانی که این آقج: باشد ولی اخذه لنفسه. ادعا کرده بوده ولی شما که اصیل هستی می

ای که انجام دادی، خورد به دو چیز، یکی به این معاملهها میاجازه بخاطر آن یک ادعا یا بخاطر آن توهم.

خذته أک ما درست است پس شد مال من. حالا که مال من شد من الان مالک ما أخذته هستم. حالا که مال

ال تو گویم مال تو باشد همین که در دست تو هست م. میمال تو باشد مگویهستم توی دست شما نیست می

ام دارم هن با اجازکنم عیب ندارد که. مباشد. این اجازه یعنی همین. یعنی این مال تو باشد. من انشاء دارم می

 هست دیگر.  کنم دیگر. اجازه در حقیقت انشاءانشاء می
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زته بشود اج زی خارجواند بخورد از کیسه باید یک چیتس: ؟؟؟ بله بگویید أجزته له، خود این أجزته که نمی

 گویم له، این له کأنّ هبه است. که می یعنی ؟؟؟ همین

 آید دیگر. از اولش هم همین بوده. ج: بله اجازه همین دو تا کار دارد از آن می

 که تو مالکبه یعنی اینداند هبه نیست هگوید. یعنی از ابتداء آن را مالک میس: اجازه به عنوان مالک دارد می

 نباشی....

 ... آن خیالات آن هست اما خورد که ج: بابا خیالات او که به درد نمی

 س: ؟؟؟

 خورد که. ج: آقای عزیز، آن آقای فضولی خیالات خودش را دارد. خیالات خودش به در نمی

 س: ؟؟؟

 ج: ما فعله اخذ کرد این را یا نه؟ 

 س: اخذ کرد به عنوان مالک.

ست که کار او درگوید أجزتُ، برای اینباشد. ولی این اخذ هم که هست. خیلی خب، حالا که اخذ کرده می ج:

آید توی ملک اش را قبول کردم آن پول میولی معاملهگوید أجزتُ. آید میمال حرام نخورد مثلاً می اوبشود و 

ک من. جزت، آمد توی ملآن بیع را ا م. أجزتُ،که من بتوانم هبه کنی اینکه موضوع درست بشود برامن، تا این

 هم اجزتُ. یعنی برای او قرار دادم. حالا آن اخذ کرده این مال من را. خب این

 س: یعنی در آن واحد هم متابعت و هم فعل هست؟

 ؟ هم متابعه است هم فعل است ج: چی

 گویید اجازه ؟؟؟س: اجازه. چون از یک طرف می

ت ن بیع هسنفیذ آتدو تا فعل هست منتها فعل مترتّب. یعنی فعل اولش که اجازه است ج: نه دو تا فعل است. 

ه کست؟ حالا هکند مال این آقای مجیز. خب بعد دومرتبه چی تنفیذ آن بیع کارایی آن این است که ثمن را می

ا همان . حالا به اوشود که این مالش هست ببخشد بشد مال آقای مجیز این آقای مجیز این زمینه برایش پیدا می

 أجزتُ که گفت ... چون أجزتُ یعنی أجزتُ کلّ ما فعل. 

 س: ؟؟؟

 ج: همین اشکالی ندارد دیگر، کل ما فعل و لو ؟؟؟ مترتب باشد دیگر. چه اشکالی دارد؟

 س: ؟؟؟

 ج: نه همین مبرز آن هست دیگر. 

 ا که قبول دارید که؟ر تواند بیفتد. اینس: تا زمانی که آن اتفاق نیفتاده اتفاق بعدی نمی
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گوید ببینید رفته یک جوری هست؟ اگر میگوید أجزتُ چهآید میی معاملات مترتبه وقتی میج: بابا مثل بقیه

ک ومرتبه یمده دچیزی را فروخته، دوباره خریده یا فروخته، بعد دوباره با آن پولی که از آن به دستش آ

گوید این کار گوید آقا أجزتُ، این آخری میگوید، میرود میمالک می ی دیگری انجام داده. بعد حالا بهمعامله

ها درست نشود که تا آنکند. چرا؟ برای اینی آن سلسله را درست میگوید أجزتُ، این أجزتُ همهرا کردم می

 شود.ها درست نمیها درست نشود این بعدیجا. تا آن قبلیمترتب هست آن

 شود. دومی کهگوید آن اولی درست شد اولی که درست شد پس ثمّ دومی درست مییپس بنابراین این اجزتُ م

 شود. جور میشود. و هکذا. هر چه هست ده تا هم باشد همیندرست شد پس ثمّ سومی درست می

 است که خواهیم ؟؟؟ که حالا آن دو تا را هم با همین ؟؟؟ تصویر فنی آن به اینزنیم میس: ؟؟؟ مثال دیگری می

 راه برای آن بعدی باز بشود. اول باید خودش محقق بشود تا 

 ج: معاً چه اشکالی دارد؟ 

 س: بابا آخر اول باید آن محقق بشود 

 شود دیگر. ج: خب محقق می

 س: وقتی وجود پیدا کرد ؟؟؟

 شود. ج: محقق می

 ید باشد شود باید یک أجزتُ جدس: الان با اجزتُ اگر آن محقق می

  جدید بخواهد؟ ج: چرا اجزتُ

 شود. وضوع برای آن پیدا نمیکه تا آن محقق نشود مس: بخاطر این

 شود ...ج: با این أجزتُ، با این أجزت هم اولی پیدا می

 جا هم الکلام الکلام. طوری هست آنجا هم اینگویید آنکنید خب الکلام الکلام. مییک اشکال اضافه می س:

 جوری نیست. یعنی این اشکالی ندارد. ما کهجوری نیست در فقه هم که اینینج: نیست دیگر، در عرف که ا

 جا که. کارهای عرفی هست. این اشکال ندارد.خوانیم اینفلسفه نمی

 خب این هم یک راه.

 ی شاید کاشف الغطاء نبوده هایی بود که در کلمات تلامذهها یک راهراه بعد، تا حالا این سه راهی که گفتیم این

 س: ؟؟؟

 گوید عیبی ندارد که گفتیم.کند میج: نه آن اشکال و جوابی است که گفتیم که انحلال پیدا می

یعنی  «لغاصبیندأب ا قلت هذا وجیهٌ اذا کان الغاصب قصد التملک دو ما اذا قصد صرف المال غصباً کما هو»س: 

 اشکالش این است که مطابق با واقع نیست. 



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 17/03/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

10 

 

ما هم کل غصباً ف الماهذا هو وجیهٌ إذا کان الغاصب قصد التملّک دون ما إذا قصد صر»ج: بله. این را نگفتم. 

خشد. تا آن بب فرمایند که دأب غاصبین این نیست که قصد تملّک این مال را بکنندکه ایشان می« دأب الغاصبین

تو سر  ضولةً ازو را که فگوید أجزتُ یعنی آن تملکّ تکأنّ تصور ایشان این است که آن هم قصد تملّک کرده می

رده دیگر در خواهد آن الان اخذ ککردیم این است که نه انشاء دیگر نمیزد را انشاء کرده. آن تقریبی را که ما می

بله اگر  که بیاید قصد تملّک بکند که بگوییم کهگوید که أجزتُ، باشد. نه ایننفس خودش. اخذ، همین اخذ را می

  نشاء نکرده چنین چیزی را.اانشاء کرده است خب ممکن است که بگوییم  جوری بخواهیم بگوییماین

 کند. اده میگویند غاصب اصلاً نیت تملکّ نکرده برداشته دارد استفس: نه اگر غاصب یعنی ظاهراً امام می

 گوییم که درست است. گوییم، میج: خب ما هم همین را می

 خواهد چی را اجازه بدهد؟س: مالک می

 ین.نی همین را که در درست تو هست را اجازه کرده. یعنی بخشیدم به تو دیگر. معنای این یعج: هم

 پس معلوم است که مالک نشده؟ س: 

 ج: کی مالک نشده؟

 ی تصرف پس داده. ی اباحهبرنداشته بود. مالک اجازه که برای خودشس: آن

 ست او هست باید چکار کنید؟ که در د خواهید به کسی ببخشید وقتیج: شما چیزی را که می

 که برای خودشس: پس بگویید مالک اجازه نداده، مالک در حقیقت تملیک کرده. یعنی نسبت به آن اخذش آن

 کند. ی ما فعل را داد با این کارش دارد یک تملیک جدید هم میبرداشته بود مالک همین که اجازه

 کند.ج: بله دارد تملیک می

 کند فعل او را.میکه اجازه س: نه این

 کند.کند. تملیک میج: درست است. با همین دارد هبه می

ت کند هبه چی هست؟ عقد اسجا یک اشکالی ممکن است به ذهن بیاید و آن این است که اگر هبه میمنتها این

قبول کند  آن ه کردلا هباو باید قبول کند این هبه را. به عنوان هبه قبول کند دیگر. یعنی باید فضول... خب حا

 ....رود پیش پدرشخب غاصب می

 س: ؟؟؟

 کند در این جهت.می گوید رضایت باطنی کفایتج: نه ایشان نمی

 شود یا نه؟ س: حاج آقا الان تا تاء أجزتُ تمام نشود اولی محقق می

 شود. ترتبّ رتبی دارند نه زمانی.ج: با هم محقق می
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شود یا گویم تا أجزتُ تاء آن تمام نشود آن اولی محقق میمی عالی ندارمس: من کاری به فرمایش حضرت

 شود؟ نمی

 شود.ج: نمی

شود دیگر. موقعی درِ آن شود. موضوع برای آن باز نمیشود که موضوع برای آن هم باز نمیس: خب اگر نمی

 د ؟؟؟شود وقتی محقق نشوشود که این کامل بشود تا تاء أجزتُ تمام نشده آن محقق نمیباز می

 شود. ج: با هم محقق می

 ست. اس: با هم که ادعا 

 شود دیگر، عرفی هست دیگر.ج: با هم محقق می

 س: باید آن اول محقق بشود تا راه برای بعدی باز بشود. 

 ج: در کجا؟ با أجزتُ؟ با این أجزتُ که آن دارد ...

  .برای آن باز نشود س: دو بار بگوید اشکالی ندارد ولی با نفس این أجزتُ، وقتی راه

 گوید أجزتُ ما فعل.ج: می

 ن چی هست؟ خواهم بدانم تفصیل آاهر کلامش هست میدانم الان که ظس: می

ن عالی را برداشته برده فروخته، ایکنم یک چیزی، یک کسی آمده مثلاً ماشین حضرتج: من از شما سؤال می

گفتید  ی بارقی. شمابرای شما خریده، مثل داستان عروه یک فضولی کرده. بعد با آن پول رفته یک ماشین بهتری

رش تا بشود کا ل درستما فعلت. دو تا باید اجازه بدهی، چون رفته با آن پول خریده اول باید آن پوکه أجزتُ 

 خرد درست باشد دیگر. ماشین بعدی را که می

 س: ما فعلت یعنی؟؟

  ی کارهایی که کردی دیگر.ج: خب ما فعل یعنی همه

ود آن عد با آن پول بردرست باشد تا پول بشود درست، ب ی اولیجا هست. باید آن معاملهکه ترتب هم آنبا این

جا با یک أجزتُ طور آنگویند کرده دیگر. خب چهی بارقی میماشین دومی را بخرد. همان کاری که عروه

 شود؟ گویید که درست میاش میهمه

 س: چون اجازه کاشف است. 

جور هست. جا هم همینشود اینگویید درست میجا میجور هست. به هر وجهی آنجا هم همینخب این: ج

کنیم که همه ی بارقی است که حضرت اجازه کردند این آخری را، پس از این کشف میتان روایت عروهاگر دلیل

 . ن نیستها اشکالی در آجا هم همین است. پس بنابراین این ترتبشود ایندرست می

 ی تصرف است نه هبه یا عقد جدید. س: ظهور در اباحه
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 ؟ج: بله

 ی تصرف است اخذ کردی، تصرف کن.گوید دومی را هم اگر قبول کنیم ظهورش در اباحهس: اجزتُ که می

ودم خکه برای  که برای خودش باشد آن ما فعله این استج: نه. چون آن برای خودش... اخذ کرده به عنوان این

خودت  این برای که برای خودت باشد که این یکی از ما فعله الفضولی هست من این را تنفیذ کردم کهاشد. اینب

 باشد. 

شود به فرمایش کنیم این اشکال إن قلتی امام دیگر وارد نمیای که ما تقریب میپس بنابراین به این نحوه

د نباشد. ال اخیر خود ایشان وارد که این اشکشود جوری تقریب کرخودشان، یعنی فرمایش خود امام را می

 منتها آن حرفی که زدیم آن سر جای خودش هست. دو تا حرف زدیم.

شود یک جایی ها معنای آن ما فعلتَ باشد این... ولی بله میی اجزتُجور نیست که همهیک: این بود که این

 شود.کسی قرینه اقامه کند یا واقعاً قصدش این باشد این می

که قبول نکرده که جا اگر بخواهید بگویید که هبه هست هبه احتیاج به قبول دارد یا ندارد؟ خب آنکه اینو ایند

 خواهیم.به عنوان هبه. درست است که در یدش هست بله در ابراء ما قبول نمی

 س: با بذل درستش کنید.

 شود بذل؟ بذل مالک مگر مالک میج: 

 شود؟ ج: بذل مالک نمی

 شود ؟؟؟ذل عین هبه است مالک میب س:

 ج: نه اتفاقاً همین است دیگر. 

 س: تحلیل نه.

د بگوید ون بایچرا؟ چ یجب،که با این بروی حج، لا ج: بله فلذاست که در باب حج گفتند اگر گفت وهبتُک 

گوید این یشود مخواهد. ملک شما نمیقبلتُ، این اکتساب هست اما اگر گفت بذلتُ، یجب، چون آن قبول نمی

خواهد جا نیست. قبلتُ نمیجا دیگر چون اکتساب در آنپول را بذل کن در راه حج خرج کن، خب باشد. آن

 ی برای حج. خب این هم ...جا گفتند که فرق است فلذا بین بذل برای حج یا هبهجا. فلذا آنآن

  بول تو نیست.وی اما بذل مترتب بر قشا تا قبول نکنی مستطیع نمیکه واجب ؟؟؟ هبه رس: فرقش بخاطر این

 ج: بله 

 س: ؟؟؟

 ج: نه 

 س: ؟؟؟
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د به خود که شارع کرده مثل میراث. مالک چیزی خوج: نه ببینید آدم بدون اختیار خودش الا در باب این

شود مثل جا هم قبلتُ بخواهد تا مالک آن بشوی یعنی بپذیری که خب میشود. آن اگر بذل کرده اگر آننمی

ی خاص باب حج گفته که اگر گوید آقا ادلهتوانی تصرف بکنی، حالا شارع میه. اگر نه مالک نیستی ولی میهب

شده نملک تو  نشده چنین پولی را در اختیار تو گذاشتند بذل زاد و راحله کردند یجب علیک. خب یعنی مال تو

ت که م هسندارد؟ حالا محل کلا ولی یجب علیک که بروی مصرف کنی، و آقای باذل هم حق رجوع دارد یا

 حق رجوع دارد یا ندارد؟

و  یلی توضیحختوانیم توضیحات آن را که یک راه دیگری که فقط نام آن را ببریم ولی دیگر ظاهراً الان نمی

جوری توجیه کردند گفتند الله علیه آمدند اینی کاشف الغطاء رضوانتفصیل دارد. این است که بعضی از تلامذه

فتوا  فقهاءابق طور در امر و اذن سه این مسئله این است که وزان اجازه، وزان امر و اذن سابق است. چهتوجی

جا ؟ اینگویند در آن موارد که آن مأمورٌ به یا آن مأذونٌ علیه، او متضمّن دو امر استدهند به صحت؟ و میمی

 ی بعد هم وزان آن وزان همان است. هم اجازه

که این محشّین هم  طور که در عبارت شیخ اعظم آمده گفته بعضی از تلامذهح ذلک همانتوضیح ذلک، توضی

عبدک عنیّ،  ت که اعتقدانیم. فرمودند ببینید اگر مولایی گفثر علیها، حالا آن تلامذه کی هستند؟ نمیعگفتند لم ن

گوید عبدک عنیّ. . خب میی ملکجا لا عتق الا فکه در اینخب گفتند که این اشکالی ندارد. و حال این

کند و عبد خودش را از رود واقعاً این کار را میجا وقتی که آن مأمور به این امر میگوید عیبی ندارد. اینمی

آید انجام گوید أعتقتُک فی الله عن قبِل آن آمر. این عتقی که این مالک عبد میکند میآید آزاد میطرف آمر می

 فتند که هست. دهد متضمّن دو امر گمی

ی برای صحت عتق که زمینهکند که این عبد مال آن آمر باشد. تا اینکه با این عتقش دارد انشاء مییک: این

ل آن گوید انت حرٌّ یا أعتقتک فی الله عن قِبکه دارد به عبدش میدرست بشود که لا عتق الا فی ملک. همین

کند به یما تملیک ربد خودش عد و هم مسبقاً کأنّ با همین کار دارد کنآمر، با همین صیغه دارد هم او را آزاد می

کار را  خب همین ی بعد همآن، تا بشود ملک او و از قِبل آن آمر آزاد بشود. خب گفتند این امر قبل است اجازه

 جا.بکنیم. ما الفرق بینهما؟ خب مثل همین است. این یک

نک، مال من را برای خودت بفروش. خب لا بیع الا فی ملک جای دیگر گفتند که اگر گفت که بع مالی ع

گوید این ماشین من را برو برای خودت ی خودش میگوید بع مالی عنک، یک بابایی به بچهحالا می ها.جااین

گوید بعتُک هذه السیّاره به فلان کند؟ به آن مشتری میرود چکار میمی جا یعنی چی؟ وقتی آن بچهبفروش. این

شود. علی سبیل الترتّب، یک کند. دو چیز با آن انشاء دارد میبعتُک هذه السیّارة دو چیز دلالت میبلغ، این م

فروشم کنم آن را از قِبل پدرم تا بشود ملک من، و حالا که ملک من شد میکه این ماشین من دارم تملّک میاین
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هست؟ مگر توی عالم، توی عرف، توی مردم نیست به توی مشتری. خب فقهاء مگر فتوا ندادند؟ این مگر غلط 

جا چی هست گوید این ماشین من را برو بفروش برای خودت. خب آنی خودش میاین؟ خب بابا به بچه

دهد. این هم یک جا اذن هست. اذن دارد میحقیقت آن؟ همین است. این اذن قبل است. آن اولی امر بود این

 مثال.

الا ی هست؟ حجا هم چکذا. بخر برای خودت با پول من مثلاً فلان خانه را. خب اینمثال سوم، اشتر لک بمالی 

گوید اشتریتُ شود خرید. پس وقتی که به بایع آن خانه میخواهد برود بخرد با این پول. با پول مردم که نمیمی

که حالا این ک آن پول شدم. دوکه من مالدهد. یک اینیا قبلتُ، آن با آن اشتریتُ یا قبلتُ دو کار دارد انجام می

 آن را. که مالک آن پول شدم این را ثمن این خانه قرار دادم و خریدم

شاء دارد دو تا ان جور که این اذن سابق این دو تا دلالت را دارد یعنی با این یک کار با این یک صیغهخب همان

 طور است. بعد همین شود توی أجزتُمی

 ؟دارد یا فعل آن آقاس: حاج آقا اذن دلالت 

ز انشاء طور هست. أجزتُ هم دو تا مُنشأ دارد. با آن دو تا چیجا هم همینج: آن صیغه دو تا مُنشأ دارد. این

 شود.می

ا تمام مام هست یی کاشف الغطاء فرمودند حالا باید ببینیم که این مطلب هم تاین راه حلی هست که بعض تلامذه

جا درست است یا جاست واقعاً آنجا نظیر آناین موارد ... خود این مواردی که این نیست؟ تارةً یقع الکلام در

م هجا مع الفارق هست یا نه؟ مثل مقام به آن تنظیرجاها درست است که حالا اگر بپذیریم که آننه؟ دو این

 هست.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان


